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هاي امنيت اجتماعي در ايران دورة ناصري  تداوم و تغيير مؤلفه
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  چكيده
 ـ ييراتدر پرتو تغ ياجتماع امنيت حـوزة  و  سـي يادر عرصـة قـدرت س   يـران ا يدرون
و  يقرن نـوزدهم دچـار قـبض و بسـط مفهـوم      يرونيتحولات جهان ب يزو ن يعموم
چه عواملي مـورد   تأثيرچرا و تحت  ياجتماع يتمسئله كه امن ينا يابيارز. شد ييمعنا

ها در توسعة   قرار گرفت و كدام مؤلفه يدجد يشمنداننخبگان قدرت و اند يتوجه برخ
بـا كاربسـت روش   . آن اثرگذار بود محور نوشـتار حاضـر اسـت    كاركرديـ  يمفهوم
و ضرورت  يننو يمورود مفاه يجةدر نت يتوان گفت در دورة ناصر  مي تاريخي تحليل

و  ياجتمـاع  يسو و رشـد آگـاه     يكبراي ادارة مطلوب امور از  يدجد ينهادها يجادا
در مفهوم  ينسب ييراز سوي ديگر تغ يبه مسئلة حقوق اجتماع يدجد يكردهايطرح رو

 بازتوليدكنندة ي، با وجود تداوم نگرش و ساختارهااجتماعي امنيت كاركرديو گسترة 
 ي، حـادث شـد كـه نـوع    ياجتماع يتو ساختارگرا به مسئلة امن يشينگفتمان غالب پ

از  يفعال حوزة عموم هاي  بخش. را رقم زد يبيو ترك نينابيب يتدوگانه و وضع يستز
 حقـوقي نهاد  تشكيل اجتماعي،حقوق  گرايي،  چون قانون يديجد يمانتقال مفاه يقطر
، و توسـعة آمـوزش و درك افـراد جامعـه از حـق      شهرنشـيني رشد  جديد، انتظاميو 

در عرصـة  خـود   هاي  به خواسته نيلمنظور  شد و نخبگان جامعه به يتتقو يشهروند
ــ   سياسـي در ساختار  تغييردرصدد  ملي امنيتو طرح مفهوم  اجتماعيـ  يفرد يتامن

ضمن توسـعة   يدساختار جد ترتيب، بدين. برآمدند يدجد ينهادها يلبا تشك اجتماعي
برد روند تحول در  پيشمهم در جهت  يگام يحوزة عموم يتو تقو ياجتماع ينهادها
  .برداشت جديدكردن وضع  يو اجراي بسترسازيو  اجتماعي امنيتابعاد 

  .قاجار شاه الدينقانون، ناصر شهروندي،مفهوم  اجتماعي، امنيت :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
ذيـلِ گفتمـان    مهم يكي از مباحث مثابة بهدر تاريخ ايران ) social security(امنيت اجتماعي 

. هاي متعلق به آن تعريف شده است  فعاليت و كنش چهارچوبساختار قدرت مطلقه و در 
واسـطه بـين امنيـت     ةحلق ـ« اقتصـادي و  ـ حيات اجتماعي توسعةمهم در  يه اصلمسئلاين 

رشـد خودآگـاهي اجتمـاعي و     ةنتيج ـبود كه در ) 55: 1390نصري، (» ليفردي و امنيت م
پذيرفتـه  نخبگان فكري و اجتمـاعي ايـران    از سويمفهوم حقوق فردي و اجتماعي  توسعة

 ـ ـ هاي فعال فكـري   گروه ةدغدغ منزلة بهنيز ) ق  1313- 1264(شاه   ناصرالدين دورةدر . شد
اساسـي در مناسـبات    اي خواسته ةمثاب بهتا وقوع انقلاب مشروطه  و تر شد  اجتماعي پررنگ

در روند نگـارش و تنظـيم   . هاي اثرگذار اجتماعي پيگيري شد  قدرت سياسي حاكم و گروه
طـرح   بـراي  اي بيانيـه  صـورت  بهعمومي  ةخواستطه و متمم آن نيز اين قانون اساسي مشرو

محكـوم بـه    ـ ـ احقاق حق عمومي در برابر ساختارهاي سياسي و گذار از مناسـبات حـاكم  
در  اي تغييرات بـه خواسـته   از سنخ كدام ةنتيجامنيت اجتماعي در . وضعي جديد عمل كرد

هاي اثرگذار در تداوم و تغيير ماهيت و كاركرد آن كدام   همؤلفي درآمد و خواه مشروطه روند
نظري كه  يچهارچوب. بوده است؟ ارزيابي و بررسي اين مسائل محور پژوهش حاضر است

از  اسـت  شود عبارت ميي بند صورتي تاريخي ظاهراً منفك از هم ها آن واقعيت براساس
 ـ ـ توأمـاني امنيـت   ةنظري ـد بـه  يقائل بودن به انتقال جامعه و ساختار قدرت از وضعيت تق

كـه از طريـق    ،عدالت و جهش اين رويكرد براي ساخت نگرش جديد به امنيت اجتمـاعي 
محور در تعريف  جامعهگفتمان  خردهمدار به   طرح حقوق اجتماعي و انتقال از گفتمان قدرت

  .استگامي به جلو قابل تفسير  منزلة بهمفهوم امنيت اجتماعي با وقوع انقلاب مشروطيت 
  

 تحقيق ةپيشين. 2

بـا وجـود    ،مؤلـف شده در نوشتار حاضر و الگوي تئوريك مـدنظر   مطرحرويكرد  براساس
امـا بـا محـور     ،اسـت  انجام نشده شكلاين  به كاري تاكنون شناختي، منبعكنكاش علمي و 
از سوي پژوهشـگاه علـوم انسـاني منتشـر شـده      ) نهُ جلد(آثاري مجموعة امنيت اجتماعي 

اند؛ اول، شناسـايي مكاتـب     ه به تحقيق پرداختهمسئلاين آثار با محوريت دو عمدة است كه 
بـرداري از مكاتـب و    بهـره دوم، تـلاش بـراي    ؛هـا  نظري در جهـان بيرونـي و بررسـي آن   

 يكـار  راه مثابـة  بـه امـروزين امنيـت اجتمـاعي در ايـران      ةمسئلتحليل در هاي امنيت   نظريه
دورة در  ويـژه  بـه هاي تاريخي بحث   مديريتي كه در هر صورت از شناسايي و تحليل زمينه
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شناسـي   جامعـه مذكور يعنـي  مجموعة از دو جلد از فقط . است  مغفول مانده شاه الدينناصر
 )هـا   نظريـه ها و   مؤلفه يم،مفاه( اي  جامعه امنيتبر  نظري درآمديو  تاريخي امنيت در ايران

  .ارجاع داده شد ها به آناستفاده و 
  

  ناصري دورةاركرد امنيت اجتماعي گرا در مفهوم و ك قدرتهاي تداوم گفتمان   نشانه. 3
  كانوني امنيت عمومي و مسائل متعاقب آن ةنقط مثابة بهطرحِ پادشاه  1.3

 مثابـة  بـه ي ديني و ادبـي ايـران پيشـامدرن بـر نقـش و كاريزمـاي شـاه        نگار تاريخدر منابع 
عنوان  بهسلطنت و پادشاهي « شده است؛ تأكيدمعنايي آن  حوزةامنيت عمومي و  ةكنند  تنظيم
كار ملـك  « باعث شده شاهو كردار  است »ي سياسي و اجتماعي در ايرانها پديده ةهمبنيان 

ــد  ــام نيفت ــي،  ( »از انتظ ــون دنبل ــري ؛203، 133 :1383مفت ــژاد،  زرگ ). 185 ،1ج : 1386 ن
رباني و گردش  تأييدبه « را شاه الدينپادشاهي ناصر است مورخ ـ هزاد شاهاعتضادالسلطنه كه 

گشايد   رأيت اجلال سلطنت و نصرت جم و مقهوري و ظفر برمي« كه است دانسته »آسماني
). 424 :1370 اعتضادالسـلطنه، ( »گسـتراند   و فرمان عدل و داد به اطراف و اكناف ايران مـي 

 ،ايـزدي  صاحب فـرّ  منزلة به ،اللهي پادشاه ظلمتون ادبيات سياسي نيز از مشروعيت ديني و 
در اين منابع، . شده استستيزي تلقي  ديننام برده كه هر گونه تقابل با او به معناي بدعت و 

زيـرا در كـنش سياسـي     رود، مـي شـمار   بهسلطان  ةخاصتنبيه و مجازات بندگان از حقوق 
پادشاه چون شبان « :شبان با گله تلقي شده است ةرابط مثابة بهپادشاه با مردم  ةرابطن پيشامدر

بر شبان واجب است كه رمه را از گرگ نگاه دارد و در دفع شر او . است و رعيت چون رمه
اين طرز تلقـي  . الرقاب و برتر از عامه است مالكسلطان ). 19- 4: 1377 كاتوزيان،( »كوشد

طرفه و تقويت  يكاي   گر رابطه حاكمان و رعايا و تعريف اين دو مفهوم بياندر ارتباط ميان 
سـويه و   تعريفي اساسـاً يـك   زمينهمحكوم است و امنيت اجتماعي در اين  ـ موضوع حاكم

كاركرد . عين عدالت است رفتار كندهر گونه كه شاه با رعايا يعني ، است مدار پيدا كرده شاه
 تـأمين ي بود كه حكمران بـا  دح بهلت در ذهنيت عمومي جامعه توأماني امنيت و عدا ةنظري

سياسي مبتني بر گفتمان  ةانديشدر . شد  امنيت مرزها به حكمراني عادل و مطلوب شهره مي
نهادينه شـدن دولـت و عموميـت يـافتن      برآيندمدار ايران، تفسير از امنيت و عدالت  پادشاه
عمومي و حقوق فردي در  حوزةقلمرو و دخالت سلطنت از يك سو و ضعف شديد  حوزة

گيري ساختار قدرت مطلقه از نبود   شكل. ادبيات سياسي و تاريخي ايران از سوي ديگر بود
زيـرا تـداوم سـاختار سياسـي بـه حفـظ        ،شد  تر تلقي مي  ومرج سياسي مناسب هرجاز آن و 
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ر منج ـ ثغـور ممالـك محروسـه   بات نسبي در مرزهـا و  حداقلي از امنيت عمومي از طريق ث
آغاز  درنتيجه ،وتجزيه و فروپاشي هويت اجتماعي ،هاي سرزميني  آن به بحران نبودشد و   مي

پادشاه بايد ممالك را از وجود رقبا و مخالفـاني كـه   . زد  هاي داخلي دامن مي  نبردها و جنگ
عزل والي و گوشمالي رعيت تا « پادشاهرسالت . دكنكنند پاك  ميوتخت  تاجادعاي تصرف 

 ةانديش ـدر تمامت مملكت ايران چندان كه يـك تـن از در نافرمـاني توانـد بيـرون شـد و       
  .)79: 1377 سپهر،( مشخص شده است »مخالفت تواند در خاطر گرفت

و جوامـع   ،هـاي اجتمـاعي اصـناف، عشـاير      ف حكومت مركزي، گروهيضع اوضاعدر 
آنـان در صـورتي كـه ماليـات خـود را      . نسـبي برخـوردار بودنـد   روستايي از خودمختاري 

كردنـد از اسـتقلال عمـل      ترازوي قدرت اقدامي نمـي  ةن كفكردو در نامتعادل  ندپرداخت مي
با اين حال، اين نوع از . قدرت مركزي برخوردار بودند خلأامور داخلي ناشي از  ةاداربراي 

بلكه متأثر  ،آزادمنشانه نبود ةانديشاجتماعي از هاي   زيست سياسي به معناي برخورداري لايه
. و اقتصادي بـود  ،اي، صنفي  از الگوي فرهنگ سياسي آنان در گرايش به خودمختاري منطقه

و  ،قات ايلـي، تبـاري  لهاي اجتماعي در قالب تع  هويت  وضعيت مذكور ضمن تقويت خرُده
 حـوزة شد و به معناي رشد و بلـوغ    تلقي سنتي از امنيت اجتماعي منجر مي توسعةزباني به 

اعتضادالسـلطنه از  . مـدرن نبـود   شكل بهعمومي امنيت مبتني بر تغيير در مفهوم و معناي آن 
كه در  است ياد كرده »خصم دروني« با عنوانفوت پادشاه  صورتر د متمردانه هاي گرايش

اند و   بدكيش منش و اهريمننان  كه گرگان ميش زيند  مفهوم ممالك محروسه مي« چهارچوب
  ).86، 46: 1370 اعتضادالسلطنه،( »آورد  آن بوالهوسان ميان ايرانيان پراكندگي مي ةفتن ةناير

قـدرت   ةمؤلف ـهاي تداوم وضعيت پيشيني بر امنيـت اجتمـاعي ايفـاي نقـش       از نشانه
ر اثر نزاع با پـارادايم و سـاختار   بساختار سياسي خود . سياسي در توسعه و تحديد آن بود

ط و جنگ مكرر موفق به ايجاد الگوي مسلط قدرت جديـد شـد و در تلقـي    لسياسي مس
اجتمـاع  تـودة  مفاهيم نيز با محوريت تسلط آنـان بـر   . بود »ملك مطلق از آن سلطان«آنان 

و مفهـوم   »حريم خصوصي«ة مسئلپس، . گرفت  مي تأثيركرد و از اين سرمشق  ميمعنا پيدا 
وظيفـة  . ماند  و ناچيز باقي  رنگ كمشدت  بهدر اين سنخ از ساختار سياسي  »عمومي حوزة«

حكمـران  رابطة . امنيت مرزها تقليل يافت تأمينامنيت صرفاً به موضوع  ةمسئلحاكمان در 
 تـأمين . شـد   تعريف و نارضـايتي اجتمـاعي سـركوب مـي       با رعايا از طريق اعمال ماليات

نيروهاي جنگي براي حكومـت مركـزي و گـردآوري ماليـات دولتـي از وظـايف اصـلي        
عنـوان   بـه رعايا بايد يك سوم از محصـولات خـود را   « .حكمران انتصابي در قبال شاه بود

  ).274 ،2ج : 1343 في،مستو( »پرداختند  مالكانه ميبهرة 
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  حق عمومي گر تبيينگيري ساختارهاي قانوني   شكل نبودتداوم ضعف و  2.3
كه دعـاوي قضـايي مبتنـي بـر      بود ناصري اين دورةديگر از تداوم وضع سنتي در  اي هنشان

ه در گـزارش  مسـئل ايـن  . بحران در امنيت اجتماعي را در پـي داشـت  و قانون مدوني نبود 
 تأسـيس  دورةوضعيت مذكور تداوم روند . ان سياسي خارجي نيز انعكاس يافته استمأمور

اول قاجـار   دورةقضايي اوضاع سرجان ملكم در توصيف . شاه بود قاجاريه و عصر فتحعلي
  :آورده است

صورت ظاهر طـرح   بهيابد و   سرعت پايان مي بهدعاوي در ايران اعم از شرعي و عرفي 
در . شـود  مـي  پنهاني حكم نهايي به زور رشـوه صـادر   طور بهولي  ،دعوا خرجي ندارد

ايران پادشاه فوق قاعده و قانون قرار دارد و به حكم قدرت پادشاهي قـادر بـه سـلب    
 كنند  ولي در امور شرعيه علما اين عمل را مي ،از رعاياست هريكارواح و ضبط اموال 

  ).158-157 ،2ج : تا بيملكم، (

 ناصـري نقـش مهمـي در تقليـل     دورةتداوم ضعف محاكم قضايي در ساختار سياسـي  
تغييـرات در محـاكم شـرع و     با وجـود نحوي كه  به ؛مفهوم و معناي امنيت اجتماعي داشت

محـاكم شـرعي بـه اختلافـات،     . نان تحت فرمانروايي شاه بودندچ همعرف محاكم قضايي 
 علـت نبـود   بهاما  ،پرداختند  و طلاق مي ،معاملات، عقود و ثبت و تنظيم اسناد معامله، نكاح

اختيـارات ايـن    حـوزة  ميانهاي ارباب قدرت نوعي تداخل   دخالتحدود تدوين قوانين و 
ماهيت و عملكرد در اين نوع محـاكم   وابستگي ةمسئل. محاكم با محاكم عرف وجود داشت

، دورة ناصـري  هـاي  با استناد بـه مـتن تلگـراف   . گذاشت  مي تأثيرامنيت اجتماعي  ةمسئلر د
در يكـي از مـوارد   . جـود نداشـت  سازمان مشخص و مستقلي براي رسيدگي به تظلمات و

امـا بـه او    ،شدشخصي كه اموال او در راه ساوه به سرقت رفته بود به حكومت قم عارض 
). 11- 10: تـا  بيعباسي و بديعي، ( »از دروازه بيرون دخلي به حكومت ندارد« :جواب دادند

هـاي مـرتبط بازتـاب      حقوق عمومي و خصوصي در تفكيك نشـدن سـازمان   نبودن تمايزم
فقـدان قـوانين مـدون و اعمـال     . رفـت   شـمار مـي   بهالعموم  مدعينان چ همقاضي  و داشت

مشـخص در   ياي بود كه گاه بـراي جرم ـ   هگون بهضابطه   و بي ،اي، غيرقانوني  مجازات سليقه
و  ،اعمـال نفـوذ   ،رواج رسـومات منفـي   .شـدند   متفاوت قائل مي   يولايات گوناگون مجازات

امنيت اجتماعي را در پـي داشـت؛    از بين رفتناز احساس ناامني و  خواري نيز موجي  رشوه
  :اند كرده ارائهاي   دهنده  منابع تاريخي روايات تكان

شد و احقاق حق ابداً  مي به اسم مجازات هزاران نحو شكنجه به ميل ظالم بر مظلوم جاري
مجرمان شريك دخل حاكمـان شـدند و حاكمـان آلـت اجـراي مقاصـد مجرمـان         ... .نبود
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 گرفت  مراتب شدت مي بهگرديدند و اين وضع آشفته در مناطق و ايالات دورافتاده و دهات 
  ).472: 1359محلاتي، (

گسترده بودن قدرت سلطان در  حدودگذاري قانوني براي اعمال قدرت حاكمان و نبود
و برادران و برادرزادگان و فرزندان خود او و رجال و اعيان و بزرگان اعمام « امور باعث شد
ايـن  ). 124: 1362السـلطنه،   احتشـام ( »گونه تعرضات شاه مصون نبودند اينمملكت هم از 

ــ   العنان بودن سلطان و افراد او، تضعيف حقوق فـردي   گر مطلق هاي تاريخي بيان  گزاره
حكـم پادشـاه همـواره اصـل قـانون و      . و تحديد امنيت اجتمـاعي بـوده اسـت    ،اجتماعي

مردمـان در ايـن منطـق قـدرت     . نهادنـد   همه بايد به آن گردن مي شد و مي  الاجرا تلقي   لازم
 ةدروازنـه در  «كـه   شدند ميتصور  »اي  جا آواره همهجا بيچاره و از  همهضعيفان از « منزلة به

 ـ  داشتند و صرفاً مرحمت سلطان مي »عدم، قراري قدم، راهرو و نه در كتم  انتواند كه آن
با اين حـال، در متـون   ). 31: 1370 قزويني،( برساند »درياي عدم به ساحل وجود« را از
ون عـادل بـودن   چ ـ هـم اما همواره سلطان به صفاتي  ،و نشيب سياسي گرچه با فراز ـ ديني

چيـزي   هـيچ و  بود اطاعت امر او لازم و تر،  تر و كامل  خلايق تمام ةهمموصوف، عقل او از 
گـان،  زاد شـاه پـس از او مقامـات بلندپايـه شـامل     . شد  نمي او مانع از اجراي اوامر و نواهي

 مركزي قدرت ةهستبنا به ميزان قرابت به  هركدامو اشراف  ،ان، مستوفياندار تيولدرباريان، 
ــ   فـردي ، تحديـد امنيـت   نتيجـه در. نفوذ و مسلط بودنـد   در تملك امور ذي) شخص شاه(

. اي قدرت بود  مراتبي و منظومه سلسلهساختار  برآيندي لگيري امنيت م  شكل نبودو  اجتماعي
حكمران ايالات و ولايات اقدام  در سمتهايش   و نوه ،، دامادهاهاپسرشاه اغلب به انتخاب 

آنان در قلمرو تحت امر با استقلال نسبي درباري مشابه با دربار ). 85: 1366فريزر، ( كرد  مي
در  گـان زاد شـاه به  واگذاري قدرت. ندكرد  مياعمال مطلقه  ةسلطو  دادند مي تشكيلسلطان 

بحران قدرت بـر وخامـت    توسعةثباتي و كاهش امنيت اجتماعي اثر داشت و   ايالات در بي
  ).58- 57: 1380 دايت،ه( افزود  اوضاع مي

  
  لگوي فهم پيشيني از امنيت عمومير تداوم ادالگوي زيست اجتماعي  تأثير 3.3

زيست اجتماعي ايران تا وقوع مشروطيت مبتني بر تسلط الگوي حيـات ايلـي بـر زنـدگي     
. باعث تقويت الگوي اقتدار گذشته شد دورة ناصريروستايي و شهري بود كه تداوم آن در 

هاي انتسابي از زيسـت سـنتي مـانع از تكـوين نهادسـازي،        همؤلفمبتني بر  بنديِ دستهتقدم 
؛ بسـياري از وظـايف   شد ـ اجتماعي فرديامنيت  عرصةو حدود افراد در  ،تفكيك وظايف
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نهادهـا و   توسـعة گيـري و    كـاركرد ايلـي مـانع از شـكل     و بنا به تعلقات ايلي توزيـع شـد  
تضـمين امنيـت را بـه     تـر  بيشوجود مردان جنگي . امنيت بود عرصةاجتماعات شهري در 

گيري تشكيلات و نهادهاي   در چنين ساختاري، شكل). 34: 1377القلم،  سريع( داشت راه هم
و مانع از تغيير بود  راه هم ها آنالگوي رفتار و فرهنگ سياسي ايلي بر كاركرد  ةغلبجديد با 

 هـا  آنو ماهيـت غالـب    شـد  اكز اعمال قدرت متكثرمر. شدواقعي در نظام معاني و مفاهيم 
. شـد  محسـوب نمـي  آنـان   ةوظيف ـامنيـت اجتمـاعي رعايـا     تأمينمحور باقي ماند كه  حاكم
بحـران     و ايالات را به كانون شدنشيني جا يكبر  بسياريهاي   يي ايلي موجب آسيبجا جابه

سياسي بر وخامت آن افزود و  ينقش قبيله از واحد اجتماعي به واحد توسعةتبديل كرد كه 
) كـارگزاران ( بندگانِ سلطان. تقليل داد »امنيت در برابر تهديد بيروني« امنيت اجتماعي را به

هـر گونـه برخـوردي بـا افـراد جامعـه و        قنيز در نبود قانون و نهادهاي پايدار اجتماعي ح
و كشمكش گروهي يكـي  اي   منازعات فرقه). 15: 1384اكبري، ( هاي مالياتي را داشتند  ظلم

  :بيك ابراهيمبه روايت . از آفات ساختار اجتماعي مذكور بود
و بـه   هسـت  نعمتـي  حيـدري جنـگ   ،ياهـال  يانم در ،در بسياري از شهرهاي بزرگ ايران

ها و دكاكين   شود كه طرف غالب به خانه  ها ريخته مي  ساله خون همه هواخواهي اين دو نام
  ).156: 1313اي،   مراغه( كنند  اموال نيز خودداري نميمغلوبين افتاده از غارت 

به سلب امنيت فـردي و   است كه ن جامعهواحوالي در پريشانگر آشفتگي و  اين روايت بيان
تحول در ساختار اجتماعي به انعكاس  نبود .منجر شده بود شاه الدينناصر دورةاجتماعي در 

  .كرد  مي كمك »هاي ايلي  قيام« نارضايتي دروني در قالب
م هويت قومي بر هويت ملي نوعي بحران امنيت از پايين را به ساير سطوح تعميم دتق
در اين زمانه، نظر و همت عمومي اهل جامعه بـه  ). 119- 113: 1391ميرسندسي، (د دا  مي

منفـرداً خـر خـود را    «اي   سوي اصلاح امور وطن نبود و هر كسي در هر قامـت و چهـره  
گـويي نـه ايـن وطـن از ايشـان اسـت و نـه بـا         . چرانيد و كسي را پرواي ديگري نبود  مي
 ،اي، مذهبي  هاي طبقاتي، قومي، منطقه  شكاف). 57: 1313اي،   مراغه( »اند وطن هم ديگر يك

 اجتمـاعي پذيري   تساهل و همشد و روحية  ميو زباني باعث بازتوليد تعارضات اجتماعي 

خانـه در    ناصـري ورود و رونـق خطـوط تلگـراف    دروة در . كرد  را تضعيف مي ـ فرهنگي
 راه هـم بهبود اوضاع را نسبتاً بـه   و مات ايفا كردلايران نقش مهمي در ارسال و انعكاس تظ

 بحران جنگ و تقابل با دول خـارجي كنتـرل امـور را كـاهش     ).53: 1375لمبتون، ( آورد
افـزود كـه ايـن رونـد گـام مثبتـي در        مي و بر نقش نيروهاي ايلي در سلطه بر امور داد مي
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؛ 59: 1369كـدي،  ( م آن بر منـافع نظـامي نبـود   دجهت تحول مفهوم امنيت اجتماعي و تق
نشينان شهري و روستايي همـواره  جا يكزيست اجتماعي  ).131: 1387 سميعي اصفهاني،

 خـود  ين كاركرد اصليتر مهمنان چ همرويي بود كه  در معرض تهاجم ايلات و قبايل كوچ
در ). 64: 1359اشـرف،  ؛ 42- 35: 1380، خـواه  وطن( را حفظ كرده بودند )كاركرد نظامي(

نشـين و روستانشـين تشـكيل     كـوچ هاي   گروه مردم را درصد 90مشروطيت حدود آستانة 
 منظـور  بـه بايست  مي كه طولاني بود ياين به معناي راهو  )407: 1375لمبتون، ( دادند  مي

هـاي اجتمـاعي اعـم از شـكاف محلـي،        تداوم گسسـت  .شد  امنيت اجتماعي طي مي تأمين
رد يكـي بـه معنـاي     « اي كه  هگون بهو فرهنگي باعث تداوم تعارضات شد  ،اي، قومي  منطقه بـ

  ).13: تا  گوبينو، بي( و جامعه از نيل به تفاهم و اجماع عمومي ناتوان بود »باخت ديگري بود
  

  )ق 1313- 1264( تغيير در مفاهيم و كاركرد امنيت اجتماعي ايرانهاي   همؤلف. 4
  ناصري دورةمعنايي آن در  ـ امنيت اجتماعي و قبض و بسط مفهومي 1.4
 ،»جرم و تهديدات ةكنند كنترلوجود پليس و نهادهاي انتظامي «، »حاكميت قانون«ة مؤلفسه 
از مفاهيم و اركان اصلي بودند كه در تغيير مفهومي و كاربست  »ايجاد نظام قضايي صالح«و 

ناصـري   دورةقـانوني در   ـ ـ اين ابعـاد نهـادي  . امنيت نياز به بازنگري داشتند ةمسئلمعنايي 
چندان توسعه نيافت و امنيت اجتماعي با ضعف سـاختارها در بحـران مفهـومي و اجرايـي     

امنيت فردي براي رسميت يافتن حق حيات و  در حوزة هاي قانوني   چهارچوب. مواجه بود
رعيتي مواجه بـود كـه بـه بازتوليـد الگـوي      ـ  مناسبات ارباب ةغلبمالكيت افراد با تداوم و 

بسـترهاي   نيـافتن  تكـوين . اقتصادي جامعـه انجاميـد   ـ پيشين مالكيت و مناسبات اجتماعي
ف اين سنخ از امنيت حق افراد و تقليل مالكيت خصوصي به معناي تضعي ـ فرهنگي سياسي

 ةكنند تعيينو بازيگر اصلي و  عمومي حوزةتر، امنيت اجتماعي متعلق به   در سطح كلان. بود
 اعيو شئون اجتم ـ ،كاركردي آن حفظ جان، مال حوزةآن دولت و نهادهاي رسمي بود كه 

م مفـاهي  توسـعة هاي اجتماعي از طريق برقراري نظم و قانون و   راد و جلوگيري از آسيباف
و  انـد  امنيت ملـي  ةدهند  تشكيل) فردي و اجتماعي(دو سنخ مذكور از امنيت . اين حوزه بود

اين موضوع . ندمؤثرو بلوغ فكري و فرهنگي جامعه  ،رونق اجتماعي ،در تعيين شرايط رشد
گيري محـيط    شهري است كه بدون آن امكان شكل ةجامعهاي اصلي انسجام   همؤلفيكي از 

برخـي   خـلأ  ).217- 215: 1375 ملكـم، ( حيات شهري وجود نداشت اقتصادي مناسب در
 دورةسازي امنيت و تقويت ساختار اجتمـاعي در   نهادينهتاريخي در  تأخيرها موجب   همؤلف
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. داشـت ي رنگ كماي مهم در انسجام حيات شهري جايگاه   همؤلف منزلة بهناصري بود؛ آزادي 
 برابري در حيات شهري در تحكيم امنيت اجتماعي امري ضروري بود كـه  توسعةترويج و 

هـاي    هاي مـدرن، تشـكيل انجمـن     گيري بازار با كاركرد جديد آن، دادگاه  توانست شكل مي
داشـته   راه هـم اداري را به  ـ قضايي عرصةمدني، و برآمدن استقلال نسبي جامعه و افراد در 

امنيـت   توسـعة توانسـت بـه     هـا مـي    دي در ايـن عرصـه  كاركر ـ ساختاري   دگرگوني. باشد
اما در  ،بينجامدفرهنگي جامعه  ـ رشد و بلوغ فكري و گيري طبقات مستقل،  شكل ،اجتماعي

ناصري تقدم مفهوم امنيـت و عـدالت بـر     دورةاي ايران   ساختار سياسي و ادبيات اندرزنامه
ساختار قدرت در نظام اجتمـاعي شـهر    ةسلطمفاهيم آزادي، حقوق عمومي و اجتماعي، و 

هـاي    هاي ايلي و هويـت   تنوعات اجتماعي در قالب گروه. ميشاهد را پارادايم غالب منزلة به
بروز دو عامل مهم از اواسط . امنيت بود ةمسئلگرا بر  قدرتخرُد از علل تداوم كاربرد تلقي 

ــ   اجتمـاعي مفـاهيم امنيـت   گر وقوع وضع جديدي بود كه در آن  بيان شاه الدينناصر دورة
داد؛ در ايـن    نهادهاي مدرن نويد مـي  توسعةرا بر مبناي قانون و خواست عمومي و  سياسي

 ،دولت ـ ملت ،حقوق اجتماعي، قانون عرصةدر  يمفاهيم جديد بروزتوان به   خصوص مي
شامل هاي فعال اجتماعي   سو و تلاش لايه از يك ـ سياسي اجتماعيو بازتاب آن در امنيت 

خواه در انعكـاس معـاني و رويكردهـاي جديـدي       و رجال ترقي ،متفكران جديد، مترجمان
كـه   اشاره كـرد حق مالكيت از سوي ديگر و ون طرح حقوق اجتماعي، آزادي فردي، چ هم

  .هاي جديد در قالب نظام مشروطه به پيش راند  ايران را به سوي طرح خواسته ةجامع
 يآن از اواسـط دورة ناصـر   يابزارها يدر قالب دگرگون يتامن يدر مفهوم و معنا تغيير

 يواحـد خـُرد اجتمـاع    يرياز شكل تقابل و درگ يتامن تأمين هاي  مشهود است؛ ابزار و راه
و  يقانون ابزارهايبا كاربرد  يتامن تأميندولت در . يافتبه واحد كلان دولت انتقال  يلاتا

در  تغييرروند  ينا. نقش كرد يفاي، ايهو نظم يس، در چهارچوب پلمدنيمؤسسات  يلتشك
چـون حـق    يميمفـاه  يـت بـر تقو  يمبن جديد هاي  انديشهاز مجراي طرح  يعرصة اجتماع

مـدار كمـك    جامعه يتگفتمان امن خرده ين، به تكويممفاه ير، و ساآزادي، اجتماعيـ  فردي
مـردان   ة اقـدامات دولـت  نتيج ـدر  ياجتمـاع  يتامن يو معان يممفاه ييرچه در تغ آن. كرد
و توجه آنان بـه طـرح    تأكيددر نظر داشت  يدو سپهسالار، با يركبير، چون امانديش نيك
آنان ولـو در دورة كوتـاه    يكه استراتژ اي  گونه در مرزها و داخل بود؛ به سرزميني يتامن

اقـدامات   يـت با مركز ياجتماع يتشان عبارت از طرح مسئلة امن  اجراييـ  ياسيكنش س
بـه آن   بخشـيدن و تقدم  يبا طرح منافع مل يتبه امن يدنبخش يتتوجه به محور دولت،

 يبـرا  يـت و قـرار دادن مرجع  ايلـي، خـُرد و   يها هويت امنيت هاي  سنخ سايرنسبت به 
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درصدد گسترش قـدرت   يركبيرام. بود يتدر توجه به موضوع امن سرزميني ـ ياسيواحد س
و ادارة امـور   يريتو بحـران مـد   يدخالـت خـارج   ديمتمركز و مستقل دولت در برابر تهد

مؤثر  ياجتماع يتامن يرساختتوانست در توسعة ز يها م تلاش اينبرآمد كه حاصل  داخلي
 ي، در دورة ناصـر ينيمنافع ملي و وحدت سرزم براساسمحور،   دولت ياستاتخاذ س. باشد

بـا ممالـك    ينيسـرزم  يمرزهـا  يـين قدرت در قالب تع انديش نيكنخبگان  برخياز سوي 
از دخالـت روس و   يريجلـوگ  ي،چون وطن و منافع مل هم يديجد يممفاه يتتقو يروني،ب

 يجـاد ا ي،اجتمـاع  يبـا هـدف توسـعة آگـاه     يـد رشد آموزش جد ي،در امور داخل يسانگل
، و مقابلـه بـا   عمـومي بهداشـت   قـوانين  برقـراري  شـهري، ادارة امور  يبرا يدجد ينهادها

حال، عوامل بازدارنـدة   ينبا ا. شد يياجرا يو تاحدود يا طراحه يو قحط يمسر يمارهايب
متجاوز، تداوم و تسلط  يها كشور در مقابل قدرت نظاميها شامل ضعف   برنامه ينتوسعة ا

محور در كنار  جامعه ييراتدربار و انقطاع تغ يدر قالب كارشكن ياسيقدرت س ياصل يالگو
 مشخصـي  تاريخي هاي  داد و در برش  ميخود ادامه  حياتمدار به  جامعه ييرگفتمان تغ  خرده

در جهـت بهبـود اوضـاع     خواهي  رمق تحول كم يانجر. داد  مي پايانسنخ از اقدامات  اينبه 
 يواقع ـ يهـا  ينهمثابة زم به يبه چند حوزة اصل يرشد اجتماع هاي  مؤلفه يتو تقو اجتماعي
كـار و   درسـت  يسپل ـ يـت انون، تقوق يتزمينه از حاكم يننظر داشت كه در ا يتتوسعة امن

دو  ييدر عرصـة قضـا  . كـرد  مي حمايتروزآمد  يينظام قضا يتمسلط به حد جرم، و تقو
از جمله تجارت  جديدداشتند و در مسائل  زيستي و قانون عرف هم يعتساختار قانون شر

در  يدقانون جد يفقدان نسب يگاه. كردند يم تبعيت متغايري قوانيناز اهداف و  بازرگانيو 
شـد؛ بـراي نمونـه، در دورة     يساز م مسئله ياز جمله در دعوا با اتباع خارج يحقوق يدعاو
اي  تـوان برشـمرد كـه بـه مرافعـه       ميرا  يعهاتس با محمدشف يشركت هلند يدعوا يناصر
 ييقضـا  يـت در موضـوع امن ). 135- 91، 1ج : 1366فلـور،  (و پردردسر منجر شد  يطولان

متهمـان همـت گماشـت و     يبـرا  يبهتر يتوضع يجادشكنجه با ابه قدغن كردن  يركبيرام
ن غيرمسـلما و  خـارجي هاي  استفاده در محاكمات مربوط به تبعه از سوء يريمنظور جلوگ به

 نشيني سنت بست نينچ او هم. خانة عدالت تهران ارجاع داد  ديوانهمة محاكمات آنان را به 
شـدت كـاهش داد و در همـان     شد، به يستفاده مدر موارد متعدد ا يافتنمنظور امان  را، كه به
دسـتور   جنـايي و مرافعـات   دولتياز مقامات  ايرانياتباع  شكايتبه  رسيدگيخانه به  ديوان
مجـدد   تأسـيس ق دسـتور    1278در سال  مركزي ديوان احيايمنظور  به شاه الدينناصر. داد

اقدام به  يالاتو قانون در امنظور استقرار عدالت  خانة عدالت را صادر كرد و سپس به ديوان
  .انجام نشد ايالاتموارد مشابه آن كرد كه با مخالفت و ترس حكام  يجادا
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 عرصـة طرح مفـاهيم نـو در    ةنتيج درناصري  دورةمفهوم و معناي امنيت اجتماعي در 
ترسيم  ،امنيت و حقوق اتباع مسئلةبود؛  راه هممناسبات شهري و روابط اجتماعي با تغييراتي 

شـكل طـرح    بـه بهداشـت   حوزةگفتمان تغييرگرا در  خردهرشد و امور شهري،  ةي ادارالگو
سـاخت   ،تخريـب امـاكن مخروبـه    ،هـاي مسـري    از بيمـاري  سـازي شـهري   نظافت و پاك

 تـأمين اقـدامات دولتـي در    منزلـة  بـه  ،به بيرون از شهر ها و انتقال قبرستان ،خانه شوي رخت
 :1268، ايـران  عليـة روزنامة دولت ( شدطرح  ،سلامت و بهداشت عرصةامنيت عمومي در 

 ؛بـود  راه هـم آگـاهي نسـبي و طـرح حقـوق اجتمـاعي       توسعة ابگفتمان جديد ). 3 ،3ش 
و زنان دو سنخ  شد ميدر موارد جزئي بحث حقوق خانواده و زنان نيز مطرح  ،اي كه  هگون به

شـامل ظلـم و اجحـاف و صـدمات ناشـي از       :كردند مي طرح را ي وارده بر خودها از ظلم
ها بنا به زن بودن مثل شكايت از ندادن نفقه و درگيري و مشاجره   غارت اموال و برخي ظلم

  ).260: 1377اتحاديه، (
گيـري    امنيت توجه به مفاهيم نوآيين بود كـه در شـكل   توسعةدر بسترساز  و مهم ةمؤلف
 مـؤثر عمـومي   حـوزة  و بين ساختار قدرت  هاي اجرايي جديد و مناسبات دگرگونه  ساخت

از آن در قالـب متـون ترجمـه و اقتباسـي      توسعةمفهوم قانون و تلاش براي آشنايي با بود؛ 
برخـي از قـوانين در قالـب    . هـاي جديـد صـورت گرفـت      روزنامه و متفكران ايراني سوي
ي در بازنگري و بازخواني مناسـبات  سع نويسي اندرزنامه ميراثسنت و اي انتقادي و  رساله

 ،مداخل دوستي حكام ،اوضاع حكومتي و ديواني ةمسئل قزوينيقانون دولت و مردم داشت؛ 
و وضـع   ،ويراني امـلاك شخصـي   ،اوضاع بد املاك خالصه ،رسم پيشكش گرفتن از مردم

). 36- 33 :1370 قزوينـي، (كـرد  طـرح   را خانـه   نامناسب رعايا در اثر نبودن قانون و ديـوان 
متفكران و بـا هـدف طـرح مسـائل اجتمـاعي       ةانديشچنيني متأثر از  اينهاي   نگارش قانون

هاي منجـر    در دهه. شدساز تغيير در مفهوم و معناي امنيت اجتماعي  زمينهصورت گرفت و 
گرا به جغرافياي فرهنگي  حقتوان از ظهور و انتقال برخي مفاهيم   به انقلاب مشروطه نيز مي

مفهـوم امنيـت و    توسـعة هاي بنيادين و اثرگذار در   همؤلف مثابة بهيت ايراني ياد كرد كه و ذهن
معنـا و   توسـعة و  نبيـرو تحـولات دنيـاي    برآيندرشد ابعاد آن عمل كرد؛ مفهوم آزادي كه 

هاي ايـران    تدريج در نوشتارهاي سياسي و روزنامه هجديدي با محوريت جامعه بود ب ةفلسف
دسـت  قـانوني   بيگرا در برابر هر گونه  حقگفتمان  خردهانعكاس يافت و در جامعه به طرح 

 منزلـة  بهخود از غرب به طرح مفهوم آزادي و كاركرد آن  ةنام سياحتبرخي ايرانيان در . زد
 ـ . اند كردهمشاهدات خود و ارزيابي از ترقيات ياد  ةنتيج ود ميرزا ملكم نيز از انديشـمنداني ب

او . داشـت  تأكيـد منظور جلوگيري از بـدفهمي آن   بهكه بر ضرورت شناخت حدود آزادي 



 )ق 1313- 1264(هاي امنيت اجتماعي در ايران دورة ناصري  تداوم و تغيير مؤلفه   12

 

 ـو از حقوق  كرد ميحفظ حقوق افراد انساني محدود  بهآزادي را  انسـاني شـامل    ةچهارگان
مسـاوات نفـوس در    از اختيـار قلـم، و   و اطمينان جاني و مالي، اختيار بدني، اختيار زبـاني، 

و جميع ترقيات نـوع بشـر را در    برد مياصول تحديدگر آزادي نام  منزلة بهحدود و حقوق 
  ).137- 136: 1340 آدميت،( ستدان  آزادي افكار و عقايد مي

  
  ناصري دورةگران دولتي آن در  امنيت اجتماعي و كنش حوزةمراحل تغييرات نهادي  2.4

مقامات  دست مراتب به سلسله براساسامور شهرها ادارة  ةمسئلدر نظام پيشامدرن قاجار 
گرفـت و انتقـال ايـن      داروغه صورت مـي  و موسوم به بيگلربيگي، كلانتر، كدخداباشي،

بـر محـلات گونـاگون     كه اينعلاوه بر  ،كلانتر. شد  ها به روش موروثي انجام مي  منصب
در اختيـار  و اخـلاق   ،هم براي حفظ قـانون، نظـم  را نيروي پليس  ،شهرها تسلط داشت

وفصـل   حل را دعاوي ها نآ. كرد  و نيروي پليس بر محلات شهرها اعمال نظر مي داشت
تـر    اما دعاوي بزرگ دادند، پاسخ ميهاي متفاوت   و تخلفات را با اعمال جريمهكردند  مي
 ؛363: 1361 پـولاك، ( شـد   سـپرده مـي   اختيار كلانتر و فراتر از آن حاكم شهر حوزةبه 

يكي از وظايف مهم كلانتر در شهر اعمال ماليات و گرفتن آن از مردم ). 66: 1363ويلسن، 
ي بـود كـه از ميـزان    دح ـ بـه شهر بود و ميزان اعمال نفوذ اين مقام در بين جمعيت شهري 

اين مقام مهم شهر قيمت كالاهاي ضروري . خوبي آگاهي داشت هثروت و استطاعت مردم ب
و از طريق داروغـه و محتسـب بـه اعمـال نظـر بـر نـرخ        كرد   ميرا تعيين حيات اجتماعي 

 جاي تقيد به انجـام  بهبا اين حال، مقامات شهري  ).236: 1385موريه، (اجناس مشغول بود 
وظايف اجتماعي صرفاً براي سود شخصي و مستحكم كردن جايگـاه خـود در برابـر     دادن

جامعـة  و زور به تهديد  ،خيانت، نيرنگ، آنان با اوضاعيدر چنين . كردند  حكومت عمل مي
 شـده  وظـايف محـول  و كـاركردي نقـيض   زدند  دست ميشهري و تحديد امنيت اجتماعي 

غيرمسـئولانة  هـا و روايـات منـابع نوشـتاري رفتـار        گزاره ي دردر موارد متعدد. داشتند
 ،)Mary Leonora Sheil( ؛ ليـدي شـيل  بيان شده استو مقامات امور امنيت شهر  كلانترها
ناصـري شـاهد قـدم زدن     دورةدر اوايـل   ،وزير مختـار انگلـيس جسـتين شـيل    همسر 

هـر جـا كـه    « :گويـد  ؛ وي مـي بـود ها در ملأ عـام    بيگلربيگي در حالت مست در كوچه
 »كوبيـد   زدند با عصايي كه در دست داشت بر سـر مـردم مـي     رفت و مردم كف نمي  مي

نوع رفتارها از سوي متصديان امنيت اجتماعي اين ). 22: 1366فلور،  ؛342: 1368شيل، (
  .شهرها نقش مهمي در تضعيف امنيت فردي و جمعي داشت
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رهـاورد   نظميه و پليس دارالخلافه ةنام ادارا ب و آن پليس جديد به مفهوم اروپايي ظهور
 بـود  عروفم »شهر ةعامرئيس مستحفظين امنيت « ؛ رئيس آن بهبود شاه الدينسفر دوم ناصر

امنيت اجتمـاعي و كنتـرل    تأمينساختار پليس يكي از مراكز ). 5، 3ج  :1294 ،الدوله صنيع(
ايـن  . كـرد   انجام وظيفه مي نظر بيگلربيگي يا كلانتر زير بود كهجامعه  در نظمي بيبحران و 

در هر محله كدخدايي حضور . سازمان مسئول حفظ نظم عمومي در شهر و محلات آن بود
كـرد و خـود ايـن مقـام محلـي در اجـراي احكـام و          پلـيس عمـل مـي   نظر  زيرداشت كه 

جرايم بـزرگ اجتمـاعي بـه كلانتـر      اما ،هاي كوچك از استقلال عمل برخوردار بود  جريمه
 ةدربردارندناصري  دورةدولت در  ةتغييرگراياناقدامات ). 66: 1363ويلسن، ( شد  محول مي

تخريب استحكامات دفاعي پايتخت اعـم   شهري و توجه به كاركرد نهادهاي مرتبط، توسعة
و امنيتي  ،و تحول محيطي، نهادي ،ايجاد ديوار و بارو از آجر و سنگ ،ي قديميها از خندق
اين توسـعه و آبـاداني در   ). 1898 ،3 ج :الف 1367اعتمادالسلطنه، ( ناصري بود ةدارالخلاف

 منظور بهنهادهاي شهري و مدني و ايجاد قوانين شهري  توسعةدارالخلافه با احساس نياز به 
وسـعت شـهري تهـران     توسـعة مهمي كه در  ةمسئلبود؛  راه هماداره و نظارت بهتر بر امور 

 ـ  ايجـاد بود كه بـه   ها اراضي و مالكيت آن ةمسئلمطرح بود  راي مميـزي امـلاك   كاداسـتره ب
منظـور   بـه نهـاد پلـيس   ). 51، 2 ج :1378همـايون،    تكميل( شهري يا ثبت املاك منجر شد

 ةمحل ـچهار رئيس براي چهـار  « كنترل و اعمال نظارت دقيق بر امور دارالخلافه به انتصاب
بـازار و يـك    ةداروغ ـو تعيـين  ) ميدان بازار چالهو  ،دولت، عودلاجان دروازه سنگلج،( شهر

 كـرد و در اقـدام  ) 42، 1 ج :1366 فلـور، ( »)نظافـت شـهري  ادارة ( نايب براي احتسـابيه 
بازتـاب عملكـرد   . شـكل گرفـت  ) پليس راهنمايي( هاي شهر  مقام رئيس گردش ق  1303

مونت فرت براي ثروتمند شـدن از  واما كنت د ،هاي اوليه مطلوب بود  پليس جديد در سال
بـه روايـت   . گرفـت  مـي  بـه زور و تهديـد پـول    ،حـاكم تهـران   ،السـلطنه  نايـب زندانيان و 

 مضـروب  توانسـتند بپردازنـد توقيـف و     پرداختند يا نمي  كساني كه پول نمي ،اعتمادالسلطنه
دوست بدبختي كه شغل بزفروشـي داشـت چـون اسـتطاعت      پرنده«، اي كه  هگون بهشدند  مي

: ب 1367اعتمادالسـلطنه،  ( »قدر كتك خورد كه جان سپرد پرداخت يك قران را نداشت آن
در امـور   شاه الديندخالت ناصر ،علاوه بر كاركرد نامناسب و ضعيف دومونت فرت ).313

نقش مهمي در تضعيف عملكرد پليس جديد داشت، شاه حق زنـداني كـردن را بـه خـود     
فـرت   دومونتاختصاص داد و زندانيان را به زندان شخصي خود فرستاد و دستور داد كه 

 زنـدانيان بايـد در زنـدان دولـت باشـند     همة و  داشتن زندان را ندارنداجازة و كدخدايان 
فـرت ضـمن جلـوگيري از تظـاهرات     ). 361 ،1 ج :1384مستوفي، ؛ 60: 1352، آرا ملك(
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امنيـت   علما از كار بركنار شد و جانشينان او نيز تغيير اساسـي در  عليه امتياز تنباكو با فشار
  .محور ايجاد نكردند جامعه
هـا گنجانـده شـد و در      خانـه   شاه، نظميـه در قـراول    تغييرات مورد نظر ناصرالدين منظور به

 ).323: 1349 كرزن،( گرفت  كار مي بهسراسر شهر وسعت يافت و نظميه از پادگان شهر سرباز 
هـاي متعـدد وظـايف نيـروي پلـيس گسـترش قابـل          اعمال تغيير مذكور، بخش ةنتيج در

مراتبي در هر منطقه ايجاد شـد تـا ايـن     سلسلهنيز تغييرات از نظر ساختاري . يافتتوجهي 
و اين روند تغييـر در  را تأمين كنند ارتباط با هم بتوانند امنيت شهرها  مراتب و مناصب در

پلـيس  در ادارة مناصـب   توسعةبا  ق  1312، و 1307، 1303، 1301 ،1297چند مرحله در 
امنيت اجتماعي پـيش   تأمينكنترل تهديدات داخلي و براي تر   جديد با هدف اشراف دقيق

اين تغييرگرايي در ايجاد نهاد پليس جديد فصل مهمي در سـبك  ). 43: 1366فلور، ( رفت
امـا فـرت و افـراد پـس از او نتوانسـتند تحـول        ،هاي امنيت اجتماعي بود  عملكرد سازمان

يس از درون نظام سلطنت مطلقه كه اين امر ناشي از برآمدن ساختار پل ايجاد كنندبنياديني 
به تغيير وضـع  م   1879 تشكيل پليس متحدالشكل در. و پيوند سرنوشت اين دو به هم بود

برقـراري  بلكـه مـردم نـاگزير بـا      نينجاميـد، محور شدن امنيـت اجتمـاعي    مردمموجود و 
 امنيـت خـود در برابـر تعـديات     تـأمين آنان براي وجهة پيوندهاي سنتي با بزرگان دين از 

تغييـر كـاركرد نهادهـاي    ). 49 ،1 ج :1387 ،آبـادي  دولت( كردند  هيئت حاكمه استفاده مي
بـراي  ساختار سياسي حكومت ناصري بـه ابـزار مهمـي    مطلقة ر اثر گرايش بامنيت جديد 

 ،متعـدد هاي   هاي نوگرايانه درآمد و با انگ زدن  جنگ عليه گسترش و نشر عقايد و انديشه
سلاح اصلي حكومت در  در نقشو نظميه را حذف كرد مخالفان  ،غيره چون بابي بودن و
بنابراين، هر گونه تحول در مفهـوم و عملكـرد نهادهـاي    . كار رفت  بهها   نبرد عليه مخالفت

پس از مشروطه و تلاش نهادهـاي مشـروطيت    دورةامنيت فردي و جمعي به  تأمينمدني 
و تضعيف مفاهيم  ،وق اجتماعي مردمحق ،در تنظيم قوانين جديد مربوط به جرم و جنايت

يم وظايف سـازمان پلـيس   ظتنلايحة  ق  1325 دال بر قدرت مطلقه انتقال يافت كه در سال
 ق  1325 الثـاني  بيسـتم ربيـع   قـانون شـهرداري مصـوب    298- 286در فصل هشتم و مواد 

امنيـت  مـدار از    اين اقدامات به معناي آغاز راهي جديد و ترويج مفهومي مردم. تدوين شد
  .اجتماعي و نهادهاي مرتبط با آن بود

نهادهاي اجتماعي و سياسي اقدامات اميركبير  عرصةيكي از نقاط عطف تغييرگرايي در 
 ةكنند تأمينهاي   بهبود عملكرد سازمان جهت تصدي صدراعظمي بود؛ تلاش او در دورةدر 

 را )پاسدارخانه( خانه  قراول تأسيس ةاجاز شاه الدينخان از ناصر  ميرزاتقي. امنيت شهري بود



 15   محمدامير احمدزاده

 

در برخـي از  . حفظ نظم و قانون شـهر بپردازنـد   ةوظيفشهرهاي بزرگ گرفت تا به  همةدر 
 ده اسـت ش ـبحـث  رفـت امنيـت شـهري     ها در پـيش   مفيد حضور قراول تأثير ةدربارمنابع 

 جامعه رسم خريد و فروش ايـالات  اوضاعبهبود  منظور بهاو ). 168، 124: 1375بروگش، (
 چـه  آنمراتـب بـيش از    بـه  يمبلغ به خريد بايد  گري را مي  زيرا كسي كه والي ،را برانداخت

 منزلـة  بـه و ظلـم ماليـاتي    ،عدالتي بي ،فشار اوضاعيافت و در اين   خرج كرده بود دست مي
انتظام به امـور   زمينةاقدام ديگر اميركبير در . افزود مي ت بر ناامني اجتماعيايالا ةادارالگوي 
امنيـت اقتصـادي در    تـأمين  منظـور  بـه اميركبيـر  . نظم مالياتي جديـدي بـود   برقراريكشور 
تا  كردحمايت و از بازرگاني داخلي  دست زد به اعمال قانون اقتصادي گوناگونهاي   عرصه

در اين عرصه او بـه امنيـت   . بينجامد از اين طريق امنيت اقتصادي به شكوفايي توليد داخلي
اقتصادي و امنيت مالكيت خصوصي، جلوگيري از واردات غيرقانوني و حمايت از تجارت 

اخاذي حاكمـان از  ( برانداختن رسم سيورسات و خواري،  داخلي و خارجي، مبارزه با رشوه
هاي سربازان   يكي از روش). 225- 219: 1378آدميت، ( پرداخت) مردم در مسير عبور خود

شورش از قدرت و عظمت  الايبا احتمال بين بود كه در مناطقي امنيت شهرها ا تأمينبراي 
  .ندكنزدند تا آنان را منصرف   و توانايي شاه و سربازان حرف مي

  
امنيت  گفتمان خرده توسعة مثابة بهامنيت صنفي  تأمينگري بازرگانان در  كنش 3.4

  مدار جامعه
رفتن منـاطق مهـم تحـت نفـوذ     جنگ با روسيه و انعقاد قرارداد تركمانچاي به از دست 

دولـت ايـران در ايـن معاهـدات     ). 62-60: 1354، زاده كـاظم ( ايران در قفقاز منجر شد
شرايطي را پذيرفت كه بعدها در تحديد و تهديد امنيت اجتماعي داخلـي و بيرونـي آن   

تعرفـة  پـذيرش  و  رانـي روسـيه در دريـاي خـزر      پذيرش حق كشتي: ساز بود سرنوشت
زمينـة  از ايـن شـروط    هركـدام بـراي كالاهـاي وارداتـي روسـيه كـه       گمركي نامطلوب

و تضعيف اسـتقلال   ـ سياسي اقتصاديروسيه در امور مداخلة براي اعمال  را خطرناكي
درگيـر  و عمـلاً كشـور را    فراهم كرد سرزميني و امنيت اجتماعي و رواني ساكنان ايران

خـارجي و اتبـاع سياسـي و    نقـش دول  . كـرد هاي بزرگ روس و انگلـيس    بازي قدرت
ايـران نقـش   جامعـة  هـاي   و اقتصـادي گـروه   يبازرگانان آنان در تحديد امنيت اجتماع

روس هاي  دولتجلوگيري يا كاهش سلطه و اعمال نفوذ  منظور بهاميركبير . پررنگي بود
وارد  حفظ استقلال و امنيت عمـومي ايـران  راي ب ي راو انگليس و اتباعشان نيروي سوم
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د و بـا ايـن   كنها را در امور داخلي ايران قطع   ركبير درصدد بود دخالت خارجيامي. كرد
سركوب قيام سالار در مشهد براي  ها نهاد همكاري اين دولت تفكر بود كه در قبال پيش

اگر بيست هزار سرباز ايراني در اين ماجرا تلف شوند بهتر از اين است كه با « :گفته بود
روس  هاي دولت). 123-117 :1377پور،  رضاقلي( »گردد فصل و  حلدخالت بيگانگان 

هـا و نماينـدگان سياسـي و      و انگليس همواره از طريق تعديات نظامي يا از راه كنسـول 
از آمـال   .كردنـد  مـي ر نـاامني ايـران و بحـران اقتصـادي اقـدام      داجتماعي تفرقة ايجاد 

زيرا بـا ايجـاد    ،يران بودان تلاش براي جلوگيري يا كاهش نفوذ آنان در اخواه مشروطه
را رقـم  اوضـاعي  از شاهان ايران تـا مشـروطه    تر بيشفضاي رقابت در كسب امتيازات 

  ).39-34: 1371فوران، (شده است   ياد  »مستعمره نيمه«زدند كه از آن به وضعيت 
  
  امنيت اجتماعي ةمسئلشاه به   عناصر تغيير و تحول در نگرش سياسي ناصرالدين 4.4

 ،دنيـاي بيرونـي  مشـاهدة  بحران داخلي و  ةنتيج در ،ميل پادشاه در گرايش به تغييراراده و 
اي كه فـراز و فـرود فهـم      هگون به ؛هاي دگرگوني در امور اثر حياتي داشت  در تقويت زمينه

تـوجهي بـه     هاي جديد كليد حل معماي قبض و بسط در گرايش و بي  شاهنشاه از اقتباس
شـاه در ابتـداي جلـوس بـر تخـت سـلطنت بـا برخـي           ناصـرالدين تحولات جديد بـود؛  

الشـعاع قـرار    تحـت اي كـه امنيـت عمـومي را      هاي داخلي و مدعيان قدرت منطقه  شورش
خان اميركبير توانست قيام سـالار در خراسـان را    ميرزاتقياو با تلاش . دادند مواجه بود  مي

دعاوي ارضي هرات و مخالفت بـا   ق كردنقمهار كند و گام مهم بعدي او تلاش براي مح
اما شكست او در مهار سياست انگليس ، انگليس در شرق قلمرو خود بودمداخلة سياست 

گيري از مدنيت اروپا به تغييـر در    ضمن بهره درنتيجه، ؛بر بحران و فشارهاي داخلي افزود
 گونـاگون را نوعي گفتمـان انتقـادي كـه مسـائل      تدريج به. يافتگرايش متعدد هاي   حوزه

بحـث درخصـوص مسـائل و معضـلات     و يافـت  ظهـور  كرد  شناسي مي ارزيابي و آسيب
بر ضرورت اصلاح  تأكيدو  ،بخش آگاهيو سياسي با رويكردي انتقادي،  ،اجتماعي، اداري

 ،سياسي از نامساعد بودن وضع رعايـا انديشة ي ها در اين رساله. و تغيير را محور قرار داد
. آمده اسـت  به ميان سالي سخن ون قحطي و خشكچ همي طبيعي ها و بحران ،كثرت فقرا

مجلس كنكاش دارالشوراي ملتـي،   تأسيسضرورت از ان اين سنخ از ادبيات سياسي مؤلف
شـروط   مثابـة  بهنقاط ممالك همة و فرستادن مميزي به  ،وخرج دخلمشخص كردن ميزان 

  .اند  پادشاهي ياد كرده



 17   محمدامير احمدزاده

 

 ،ي ماليـاتي هـا  ظلم ائلمسق عدالت و مجلس تحقيق مظالم به وهاي صند  در عريضه
آراي مجلس و احكـام پادشـاه در عـرض حـال و      عملي نشدن ،انتقاد از عمال و حكام

 ه اسـت رسـيدگي شـد  جـدي   طـور  بـه حـق   محقق نشـدن و  ،رسيدگي به اوضاع رعايا
سياسـي بـا   مجلس تحقيق مظالم اقدامي از سـوي سـاختار    .)55: 1391 بيرجندي،   عليزاده(

طـرح   .سامان و اوضاع امنيت عمومي در ايالات و ولايات بـود  ههدف اطلاع از وضعيت ناب
و طـرح   ،خطـاب بـه پادشـاه قاجـار     ،به مردم مسئولانبحث از بحران ظلم و ستم حكام و 

خواهي  حق جهتخود حركتي مثبت در  ،برخي از موانع احقاق حق مثابة به ،ناامني اجتماعي
آن پادشاه قاجـار در اداره و  س أراصلي اين بود كه ساختار قدرت و در  ةلمسئ. عمومي بود

واگذاري امور به  درچنداني  ةاراد تأسيسنهادهاي نو نظارت بر امور نقش اصلي را داشت و
 ؛را فراهم كرده بـود  ها آن اختيار حوزةه ضعف مسئلو اين  ندصلاح قانوني نداشت مراجع ذي

در  شـاه  الدينناصـر  ةارادقـدرداني از   منظـور  بـه  ،اي نامـه حتي در موردي كه اصناف كاشان 
 حكومـت  رةادادر براي توجـه بـه رعايـا     ند كه احتمالاًنوشت ،مجلس تحقيق مظالم تأسيس
فضـولي موقـوف كنيـد    «: گونه ارسال شد كـه  اينشده است از پادشاه پاسخ  ي حادثتغيير

  ).378 :1356آدميت و ناطق، ( »نيستتعيين حكومت به ميل رعيت 
ناصري نام برد كه در ذهنيت  دورة ةميانتوان از وقوع وضعيتي بينابين در   با اين حال، مي

هـاي سـاختار سياسـي      و كنش اجتماعي مردمان نوعي اعتراض به وضع موجـود و كاسـتي  
انديشمندان  گو در قالب ظهور هاي سخن  انتقادي و طرح سوژه يشكل گرفت و نويد گفتمان

غالبـاً مسـائل    هـا  داد كه مبناي بحـث آن   شناسانه را مي آسيبجديد و توليد متون انتقادي و 
و نبـود قـانون    ،نظمي  اجتماعي اعم از فقر اقتصادي، ناامني اجتماعي، ظلم مالياتي حكام، بي

الضـرب در   اميناز جمله اقدام محمدحسن  ،شكايت و طرح دعوا از ظلم حكام ايالات. بود
 ، ودليل ظلـم فـراوان او بـه بازرگانـان     بهالسلطان پسر ارشد شاه  ظلشكايت از مسعودميرزا 

مطلقه و  ةسلطگر شكسته شدن تابوي  حكام بيان ةسوءاستفادطرح مسائل و موانع تجارت و 
هـاي فعـال اجتمـاعي بـود       مظلومـان و گـروه   از سـوي ظهور رويكرد نقد ساختار قـدرت  

  ).170: 1379مهدوي، (
  
  عمومي حوزةمفاهيم و معاني جديد  توسعةنقش نخبگان فكري در انتقال و  5.4
مفـاهيمي جديـد   نوين انديشة  حوزةمان از متقد يشاه برخ  ناصرالدينة دوم حكومت نيماز 

محـور از بحـث امنيـت اجتمـاعي و سـاير        تفسـير جامعـه   هـا  كـه در پرتـو آن  كردند طرح 
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دورة حضـور نخبگـان حـاكم در جريـان نـوگرايي      . شـد عمومي آغـاز   عرصةهاي  شده گم
از سـوي نخبگـان حـاكم و    رونـد  ايـن  . مدرنيزاسـيون از دربـار بـود   رونـد  گر  بيان ناصري
ان حكومتي شروع شد كه همين حركـت از بـالا از نقـاط قـوت و ضـعف آن در      مرد دولت

اين گروه از انديشمندان دولتي هـم بـه حفـظ عناصـر سـنتي در رونـد       . روند تغييرات بود
آراي جديـد از دنيـاي بيرونـي همـت      تأسـيس و هم به اقتباس و داشتند تغييرگرايي توجه 

انطباق آن با اصول مذهبي بر آن بودند ضـمن   آنان با طرح ايده و مفاهيم جديد و. گماشتند
بـراي  ي بـومي و مـدرن   هـا  همؤلف ـنشـيني   هـم ايران به طرح تلفيقـي و  جامعة اوضاع درك 
امنيـت اجتمـاعي و    عرصـة ات مـدرن در  تأسيسمفاهيم نوين و . ندكنبرد امر اقدام  پيش

عمـومي بـود كـاركردي متفـاوت از      حوزةتقويت جامعه و  ها ساير اموري كه مقصد آن
پتانسيل لازم در توسـعه و بهبـود   همة خيزش خود در دنياي بيروني پيدا كرد تا با منشأ 

ها  ين نخبگان دولتي بود كه مدتتر مهمخان از جمله  ملكم واقع شود؛ ميرزا مؤثراوضاع 
در  نقـانو روزنامـة  هـا و نشـر     رساله تأليفدر ساختار قدرت حضور داشت و سپس با 

تـلاش او در جلـوگيري از تقابـل    . داشـت  تأكيـد سازي امور در ايـران   عرفيعثماني به 
مـا بـا   «: از سوي او انجاميـد كـه  نظر جديد با باورهاي عمومي به طرح اين  هاي انديشه

آن افكار و اصول حقيقي اسلام هستند كـه فرنگيـان از مـا اخـذ      .اروپاييان كاري نداريم
  .بسيار شگفتي داشت تأثيرگري او  كنششيوة كه اين ، )234: 1352 نورايي،( »اند  نموده

اقدامات فرهنگي برخي از متفكران غيردولتـي نيـز در تحـول مفهـوم و معنـاي امنيـت       
يم با دنياي بيرون به انتقال قاين گروه ضمن ارتباط مست. گذاشت تأثيرناصري  دورةاجتماعي 

تغييرخـواهي  بـراي  ايران و تقويت افكار عمومي جامعة و اقتباس لوازم توسعه و تحول در 
ي هـا  كتاب و رساله تأليفاين متفكران بودند كه با  ةجملآخوندزاده و طالبوف از . پرداختند
آن با هـدف رشـد    توسعةبه ضرورت تغيير و  ،ايرانجامعة ضمن انتقاد از وضعيت  ،متعدد

ويـت بافـت اجتمـاعي و    ورود مفـاهيم جديـدي كـه بـه تق    . تأكيد كردنـد امنيت اجتماعي 
از  انجاميـد  مـي  فرهنگـي  متفكـران  اصالت بخشيدن به نقـش براي سازي ذهني جامعه  زمينه

هاي مقطعي خود از   با حمايت ،شاه الدينبود كه حكومت ناصر اي هاي فرهنگي  جمله تلاش
با طرح مفاهيم مهم و جديـد در   ،و كوشندگان فرهنگي متفكراندگرگوني و تحول و روند 
مناسبات بـا   توسعةتحول و هاي  زمينهبنا به  ،شاه الدينناصر دورةدر  .آن گام برداشتزمينة 

نوعي گسست تاريخي در ذهنيت خودمدار ساختار قدرت و گرايش نسـبي و مقطعـي    ،آن
اين گسست تاريخي در دنياي . پادشاه قاجار به تغيير و اقتباس از مظاهر تمدن جديد رخ داد

  .شد راه همشناسانه  شناختحيات اجتماعي ايران با گسستي  و ،ذهنيت، انديشه
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  در ترويج امنيت اجتماعي دورة ناصرينقش نهادسازي جديد  .5
يـي و تحـول در مناسـبات    گرا  تغيير در مفهوم امنيت اجتماعي با رواج قـانون  1.5

  ملت ـ دولت
 بـا  پديـده  ايـن  كـه  تعـاملى  و ايـران  ةجامع ـ به مدرنيته ىها آموزه و عناصر از برخى ورود

 از برخـى  رد خـوبي  نسـبتاً  اتتـأثير كـرد   برقرار فرهنگى و ،اجتماعى، سياسى هاى  ساخت
 از جملـه . اسـت  داشـته  شـاه  الدينناصـر  دورةايران از اواسـط   در سياسى زندگى هاى  جنبه
 آن از و ايـران  سياسى فرهنگ و ر گفتماند غرب با آشنايى كه اشاره كرد ىتأثير بهتوان  مي

 ايـن  از بخشـى  ).328- 325: 1367حـائري،  (است  تهداش ايرانيان سياسى زندگى رد طريق
 نهـاد  پيـدايش  از جملـه  ؛شود مى مربوط سياسى زندگى صورى و شكلى هاى  جنبه به تأثير
ملـت،   ، شـامل جديـد  ورود مفـاهيم  و ،شاه قدرت شدن محدود، قوا تفكيك ،گذارى قانون

به شكسته شـدن مفهـوم    كه نهايتاً ،مداري قانون و مساوات،حقوق فردي، آزادي، برابري و 
 ايـن  ديگر بخش اما ،شود منجر مي و اقتصادي ،رعيتي در ساخت سياسي، اجتماعي ـ ارباب
 به و گردد  بازمى حكومت و دولت ةپديد بارةدر جامعه نگرش و بينش در دگرگونى به تأثير
الگـوي رفتـار سياسـي و     رد يـا  پـذيرش  مبناى كه دوش مى مربوط نظرى و ذهنى ىها زمينه

تحولات بود كه  اين ةنتيج در كه گفت توان  مى ،درواقع .است جامعه اجتماعي پيشين براي
 گان،زاد شاه سوى از نه حاكم، سياسى ايران مفهوم اقتدار در نظام تاريخ در بار نخستين براى

 چالش ابكرده  آگاه و تحصيل هاي فعال اجتماعي گروه سوى از بلكه ،آنان رقيبان و ،سرداران
 حكومـت  روى  در  هـاي پايـاني قـرن سـيزدهم رو      ايران در سال ةجامع و شدمواجه  جدى

كه  كرد همطالب راامنيت اجتماعي  تأميناز جمله حفظ حريم خصوصي و  خود حقوق جديد
 مثابة به و بررسي تاريخ اجتماعي و فكري اين مقطع تا مشروطيت در يتحول ةمنزل بهامر  اين
 خـواهي نهايتـاً   تحولروند اين . بوده است مؤثردر رشد امنيت اجتماعي جامعه  يعطف ةنقط

تر از همـه پررنـگ    مهمبه تضعيف مباني اقتدار سنتي حاكمان و افزايش حقوق اجتماعي و 
تـوان بـه ورود زنـان و     مـي  ي آنهـا  و نشـانه  تـأثيرات كه از  شد منجر عمومي حوزةشدن 
گري در تعيين سرنوشت سياسـي و فرهنگـي    كنش عرصةجديد به  ةكرد تحصيلهاي  گروه
عناصر و روندي است كه به تضعيف  خواهي از نظر فرهنگي روند مشروطه. اشاره كردخود 
در فرهنگ سياسي و فرهنگ عمـومي   ها نشد كه برخي از آ مي ي اقتدار سنتي منجرها  همؤلف

اطاعـت  ، سلطانيسـم ايرانـى   ،درسـالارى پ ،وراثتى بودن قدرت، شيخوخيت شكل بهجامعه 
. بازتاب داشـت  حق فرمانروايى مطلق شاه و ،قداست حكومت و حاكم، مطلق از حكومت
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ر دمعيـار   يگانـه پيشامشروطه شاهديم كـه   دورةدر الگوي اجتماعي و سياسي رفتار جمعي 
ي اه ـ  و خانـدان  قهـر و غلبـه بـود    مبتنـي بـر   دست گرفتن قدرت و حكومـت بـر كشـور   

كشـتن يـا    بـا براى مدتى با تكيه بر نيروى نظامى و  هركدام گوناگون وايفو ط گر حكومت
و با پديدار شدن گروهى قدرتمنـدتر   زدند مي رقيبان بر تخت حكمرانى تكيهن كردمتوارى 

و  هـا   حكومـت  تر بيش اوضاعيچنين در ). 68: 1371شعبانى، ( شدند  ميصحنه كنار زده  از
 هاي اجتمـاعي   گروهند و به دتحت حكمرانى خود بو ةجامعفاقد تعامل دوجانبه با حاكمان 

 ماليـات  ةكننـد   پرداخـت و ) سـرباز و جنگـاور  ( كنندگان نيـروى انسـانى   مينأت مثابة به صرفاً
اى   نه پديـده  وتحميلى امري دولت و حكومت در چشم افراد جامعه  ةپديدو  نگريستند  مى

 اى در قبـال   شـد كـه هـيچ وظيفـه      تلقى مى هاي جامعه  گروه ةاراددست و  ةساختمصنوع و 
اگـر   محكـوم  ـ ـ بـين حـاكم   هطرف ـ يك ةرابطدر اين ). 147: 1387 آدميت،( دشتنندا جامعه

غيردولتى  زنان غيررسمى و دست راه توفيقي داشت و مرزهاامنيت نسبى  تأمينبه  حكومتى
به كارگزاران و  فقط كه چنان، راضي بودند اجتماعيهاي   گروهكرد   كوتاه مى جامعهرا از سر 

امنيـت   ةمسـئل در چنين ساختاري از قدرت سياسي . پرداختند ميعمال دولت باج و خراج 
داد عـين عـدالت بـود و     مي سلطان دستور انجام چه آنبلكه هر  ،اجتماعي مطلقاً مطرح نبود

يف مفاهيم كه بـه معنـاي نـاچيز    اين تعر. گرفت  امنيت در زير چتر عدالت سلطاني قرار مي
قاجار و پـيش از آن بـود    دورةبودن مبناي اجتماعي حكومت در ادبيات سياسي و فرهنگي 

گران حكومت استناد  بر الگوها و مباني اقتدار سنتي و ديني براي توجيه و تعميم رفتار كنش
راه كسب منزلـت و   يگانه. چندان قابل طرح و پيگيري نبود آن كرد و مبناي قانوني بودن  مي

كه آن بود قدرت و ثروت در جامعه نزديك شدن به حريم حاكم و كسب رضايت و اعتماد 
اين الگوهـاي   ةغلببا توجه به . بودى ياب دستسپردگى قابل ربا اظهار بندگى و س نيز امراين 

عمـومي جامعـه حـاكم     حوزةي در اعتماد  بيفضاى آكنده از بدبينى و  نوعي ،حيات جمعي
هـاي    سـال  يطرا  ديگر يك سحسوكنشى آشكار و م چندسويه در هميندهاى افراين بود و 

سو با خود  هاى هم  جامعه را در جهت كنش افرادو ذهنيت و رفتار سياسى  متمادى بازتوليد
آثار  ةترجمو نقش  تأثيرتوان به   شاه مي  آخر حكومت ناصرالدين ةدهدر دو  .كرد ميتقويت 

و منابع فكري و علمي جديد از متون اروپايي به فارسي در ترويج مفـاهيم جديـد از قبيـل    
 بخش ميرزاقاجـار  علي ةترجماين مفاهيم با . مساوات اشاره كرد و و برابري ،آزادي، عدالت

و  ،سيسموندي تأليف پلتيك اكونوميكتاب  ،حقوق اجتماعي حوزةدر  الملل  ميزانكتاب  از
ميرزايوسف مستشارالدوله انعكاس اجتماعي قابل تـوجهي در ايـران    كلمه قانون يككتاب 
ون چ ـ همهايي   هاي جديد از طريق نشر روزنامه  مدارس و رشد آموزش گيري شكل. داشت
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ر اجتمـاعي و  افك ـا توسـعة نهايـت   نيز به تقويت افكار عمـومي و در  وطن و ،مريخ، دانش
  .انجاميد ي در اين عرصهمؤثرهاي   گام

  
  ناصري دورةآموزش جديد در تغيير رويكرد به امنيت اجتماعي  تأثيرهاي   نشانه 2.5

عمـومي   حـوزة تغيير به نفـع  باعث منابع فكر و فرهنگ جديد ترجمة آموزش جديد و 
. شـد  از آن مفهوم امنيت اجتمـاعي متأثر شدن تبع آن  به وجامعه و توجه به حقوق افراد 

هاي فعـال اجتمـاعي مـرتبط بـا دنيـاي خـارج در ايـران بـه          آگاهي و فهم گروه توسعة
كامـل   طـور  بـه ناصري كمك كرد كه گرچـه   دورةگيري تدريجي نظم جديدي در  شكل
ي در كنار آن اعلام موجوديت كـرد  گفتمان خرده شكل بهاما  ،شدنين گفتمان پيشين نشجا

اين نظم  پيرو. اشتندجامعه در رونق بخشيدن به آن فعاليت دكردة  تحصيلو افراد آگاه و 
توجـه بـه رشـد    «، »تفكيك مرزها و تعيـين مـرزداران  « ونچ هم را جديد اتفاقات مهمي

، اقـدام بـراي   »توجه به بهداشت همگـان «، »سامان دادن پليس«، »تعليم و تربيت عمومي
جلوگيري از رشد فحشا از طريق تشكيل نهادهاي جديد، توجه به سـلامت عمـومي از   

 »نظميه و امنيـت عامـه  ادارة تشكيل «، و »الصحه و بيمارستان حفظمراكز  تأسيس«طريق 
ايـن مـوارد از جملـه اقـدامات و      ةهم ـيم كه شاهد) 388، 387ش  :1296 ،ايرانروزنامة (

بهبـود   بـراي نهادهاي جديد  تأسيستوجه به . امنيت عامه بود توسعةهاي دولتي براي   كنش
هـا و    و تربيت افرادي كه در پيدايش جمعيـت  ،اقدامات آموزشي دارالفنون ،وضعيت جامعه

هاي سازندة حريم عمومي ناقدانه سهيم بودند نقش مهمـي در تغييـر مفهـوم امنيـت       انجمن
كـاركرد   تـدريج  بـه از ايـن زمـان   . بـراي اجـراي آن داشـتند    ياجتماعي و تشكيل نهادهـاي 

گيـري   شـكل رد آموزشي آن داد و اين امر مبنـاي  كنندگي دولت جاي خود را به كارك كنترل
خاصه  ةگسترحكومت و حاكميت از  شداين نوع تغييرات باعث . دشدولت مدرن در ايران 

 عرصـة مـدار در   مـردم عامه و همگان توسعه يابد و سنگ بناي نهادهاي  حوزةو خواص به 
تحول در مفهـوم   برايتلاشِ كوشندگان  ةهم. شود گذاشته) public sphere( عمومي حوزة

ي هـا  و گام انجاميدغيررسمي  ةنقادانامنيت اجتماعي به فراهم شدن جايگاهي براي گفتمان 
اما تحول بنيادين نياز بـه نگـارش قـوانين و اجـراي آن در      ،برداشته شد در اين زمينه مثبتي

هـاي مشـروطيت پيگيـري و حقـوق       يكي از آرمان منزلة بهساختار سياسي جديد داشت كه 
هاي اين تحول كه بـه    نمونه از. شدمشروطه منعكس قوانين  چهارچوبها در   راد و گروهاف

عمومي ايران پس از مشـروطه كمـك كـرد     حوزة توسعةتقويت مفهوم امنيت اجتماعي و 
مساوات در برابر قانون، لغو رسم موروثي بودن شغل و مناصب ديواني، اخـذ ماليـات بـه    
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در عصــر  كــه آنحــال . آزادي عقايــد اهــل ايــران بــه حكــم قــانون بــود و حكــم قــانون،
پيشامشـروطه بــراي انتصــاب مقامــات حكمرانـي در ايــالات و ولايــات هــيچ ضــوابط و   

متاعي قابـل   مثابة بهانحصاري و  شكل بهبلكه اين مناصب  ،مطرح نبود اي ي انسانيها ملاك
 و در صورت هر گونه برخوردي از سوي حكمران با مـردم  شد مي خريد و فروش واگذار

را نداشت و تنها معدودي از افراد اجتماع با تحمل خشم و  ها نشكايت از آجرئت كسي «
  ).112: 1340واتسن، ( »رفتند مي براي تقديم عرض حال به تهران ها نانتقام آ
  

  گيري  نتيجه. 6
بـه  نهادسـازي  ينـد  ادر دست ساختار سياسي قاجار و ضعف فر منابع قدرت ةفزايندتمركز 

زيـرا تضـعيف اسـتقلال سـاختار      منجـر شـد،  و توسعه رشد  نبودتقليل امنيت اجتماعي و 
سلب حقـوق   چهارچوب نيا در. شد مي عمومي مقتدر حوزةگيري   اجتماعي مانع از شكل

و  شي ـهـر گونـه زا   تي ـمنا توسـعة  يبـرا  محـور   جامعه يو نهادها نيقوان نبودو  ياجتماع
متناسب با وقوع چنين وضعي، مفهـوم امنيـت ملـي در    . شد مانع ميدر جامعه را  رفتي شيپ

گونه مفاهيم و تحول ماهيـت و   اينزيرا رشد  ،قاجار امري غايب است دورةمنابع نوشتاري 
نياز به دو تحول عمده در سطح جامعه و در سطح سـاختار سياسـي و قضـايي     ها نمعناي آ

وني آن شامل الگـوي زيسـت   رها و موانع د  همؤلفو  ساختار اجتماعي ايران. قاجاريه داشت
اقتصادي و فرهنگ سياسي متناسب با آن، تداوم كاركردهـاي  ـ  هاي طبيعي  اجتماعي، بحران

تلقي عمومي از مفهوم حاكم مطلوب، ضعف ساختارهاي عدالت در ـ  توأماني امنيتنظرية 
نبـود مفـاهيم    ،گـذاري   قـانون  خلأهويت ملي و تقليل آن به امنيت مرزي ممالك محروسه، 

تسلط رويكـرد  و امنيت،  تأمينبراي نهادهاي انتظامي  توسعةنبود  ،حقوق فردي و اجتماعي
روسـية  ها و منازعات تاريخي ايران بـا    امنيت شهرها از موانع دروني و جنگ تأمينسنتي به 

امنيت و تقويت ذهنيت ناامن  توسعةاز موانع بيروني  ها تزاري و انگليس و نقش پررنگ آن
 وجـه  ،دي ـجد ينهادها جاديا در ييرگراييتغوجود  با ،يناصر دورةدر . عمومي ايران بودند

 يريجلـوگ  و گرا  قدرت تيامن گفتمان از انتيص امور ادارةدر  ياجتماع تيامن غالب و بارز
اجتماعي شاهد روند رو به  عرصةدر  .بود ياسيس قدرت دگريتهد حوادث از يريگ شيپ اي

آن از سـاختار  مطالبـة  ي اجتماعي از حقـوق فـردي و اجتمـاعي خـود و     ها رشد فهم گروه
و  ،بازرگانـان  ،هاي فعـال اجتمـاعي    گروه ،كردگان جديد  كه متفكران، تحصيل يمقدرت بود

محور با اقتباس از مفـاهيم و معـاني    جامعهامنيت  گفتمان خردهاصناف در شكل بخشيدن به 
آنـان بـه طـرح    . بودنـد  گـام  پيش عدالتو جديدي چون قانون، آزادي، حقوق شهروندي، 
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داشت حـريم خصوصـي و تقويـت     آمال افراد جامعه در جهت پاس مثابة بهنيازهاي جديد 
و تنظيم قوانين مدني، تلاش براي  قضاييـ  نهادهاي انتظامي تأسيساز طريق  ،عمومي حوزة
و تنظيم قـوانيني بـراي اعمـال نظـارت اجتمـاعي بـر        ،گيري طبقات مستقل اجتماعي  شكل

يي هـا  اجتماعي تحقـق چنـين خواسـته   ـ  كوشيدند و موانع سياسي ،عملكرد ساختار دولتي
روند تغيير در مفهوم امنيت . شدخواهي   باعث تبلور آنان در پرتو ايدئولوژي جنبش مشروطه

شروع تحول جدي در ايـن امـر   نقطة تدريجي و انقلاب مشروطيت  اجتماعي و اجراي آنْ
مـدني و قـانوني   و  نهادهـاي اجتمـاعي   توسـعة اثر گرايش ساختار مشـروطه بـه   بر بود كه 
برابـري و  قوانين، رشد نسبي آگاهي اجتماعي، ترويج مفاهيم مسـاوات و  تنظيم محور،  مردم

  .عمومي اثرگذار شد حوزةآزادي به حكم قانون در تقويت تدريجي 
  
  نامه كتاب

  .سخن: تهران، تيمشروط نهضت مقدمةو  يآزاد فكر). 1340( آدميت، فريدون
  .خوارزمي: تهران، رانيا و ريركبيام). 1378( آدميت، فريدون
  .نشر گستره: تهران، ايران مشروطيت نهضت ايدئولوژى ).1387( آدميت، فريدون

 ،قاجـار  دورة منتشرنشـدة  آثار در اقتصادي و سياسي و اجتماعي افكار). 1356( آدميت، فريدون و هما ناطق
  .آگاه :تهران
  .گستره نشر: تهران ،سياسي احزاب تحول و پيدايش .)1361( منصوره اتحاديه،

نشـر  : تهران، )ق 1344- 1269طهران  دربارة مقالاتمجموعه ( است طهران جا نيا). 1377( اتحاديه، منصوره
  .تاريخ ايران

  .زوار :تهران، السلطنه احتشام خاطرات). 1362( السلطنه، محمودخان احتشام
  .زمينه :تهران، رانيا در يدار هيسرمارشد  يخيتار موانع). 1359( اشرف، احمد

، به اهتمـام جمشـيد   ق 1259 تا آغاز از هيقاجار خيتار: خيرالتوارياكس). 1370( قلي ميرزا اعتضادالسلطنه، علي
  .ويسمن: تهرانكيانفر، 

  .اساطير: تهران، به كوشش ايرج افشار، الآثار و المĤثر). 1363( خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن
، 3ج  ،يرضوان ليمحمداسماع حيبه تصح ،يناصر منتظم خيتار). الف 1367( خان محمدحسن اعتمادالسلطنه،

  .كتاب يايدن: تهران
: تهـران افشـار،   رجيبه كوشش ا ،اعتمادالسلطنه خاطرات روزنامة). ب 1367( خان محمدحسن اعتمادالسلطنه،

  .ريركبيام
  .ايران ةروزنام :تهران، قاجار عصر رانيا در مدرن يها  چالش). 1384( اكبري، محمدعلي

 ـا از يريتصـو  بـروگش؛  شينـر يه سفرنامة نيدوم: آفتاب نيسرزم در ).1375( هينريش بروگش،   سـدة  راني
  .نشر مركز: تهرانمحسن جليلوند،  ة، ترجمنوزدهم
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  .نگاه معاصر: تهران، سياسى شناسى جامعهبر  يا باچهيد). 1382( بشيريه، حسين
  .خوارزمي: ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهران)انيرانيا و رانيا( پولاك سفرنامة). 1361(پولاك، ادوارد ياكوب 

دفتـر  : ، تهـران )ناصـري  ةدارالخلاف ـ( 2ج  ،تهـران  يفرهنگ و ياجتماع خيتار ).1378( ناصر همايون،   تكميل
  .هاي فرهنگي  پژوهش

 ـروبا دو  رانيا گران  شهياند يها  ييارويرو نينخست). 1367( حائري، عبدالهادي ، غـرب  يبـورژواز  تمـدن  ةي
  .اميركبير: تهران

  .فردوس: ، تهران1ج ، ييحي اتيح). 1387( ، يحييآبادي دولت
  .نشر ني: تهران، يكش نخبه يشناس جامعه). 1377( پور، علي رضاقلي

 ـ ةادار«). ق 1296( روزنامة ايـران   22و 15 ،388و  387، ش »شـهر دارالخلافـه   ةنظميـه و امنيـت عام ـ   ةجلي
  .الثاني جمادي

  .شوال 3شنبه  ، پنج3ش ). ق 1268( رانيا ةيعل دولت روزنامة
علـوم   توسـعة تحقيقـات و   مؤسسـة : تهران ،1ج  ،يقاجار يها  نامه استيس). 1386( حسين نژاد، غلام زرگري

  .انساني
 ـقاجار خيتار: التواريخ  ناسخ). 1377( )الملك لسان( محمدتقي سپهر، بـه  ، )شـاه  الدينسـلطنت ناصـر  ( 3ج ، هي

  .اساطير: تهران اهتمام جمشيد كيانفر،
، ش ياقتصاد ـ ياسيس اطلاعات نامة ماه، »فرهنگ سياسي ايراناي   مباني عشيره«). 1377(القلم، محمود  سريع

  . ، آذر و دي136و  135
 در تهـران  ياجتماع خياز تار ياسناد( تهران دارالخلافة آمار). 1368(سعدونديان، سيروس و منصوره اتحاديه 

  .نشر تاريخ ايران: تهران، )قاجار عصر
 ـ ـ شناختي مناسـبات دولـت    تببين جامعه :قدرتمند، دولت ضعيف ةجامع«). 1387( سميعي اصفهاني، عليرضا

 .3، ش وهشتم سي دورة، استيس نامة فصل، »جامعه در ايران عصر قاجار
  .قومس: تهران، ايران اجتماعى تاريخ مبانى). 1371(شعبانى، رضا 

  .نونشر : تهرانحسين ابوترابيان،  ة، ترجمليش يديل خاطرات). 1368) (ماري( شيل، مري
: تهـران  ،3ج  ،)يمل ـ خانة كتاب يخط نسخة( يناصر البلدان مرآت ).ق 1294( خان  محمدحسن الدوله،  صنيع

  .دولتي ةدارالطباع
  .نا  بي: تهران، يناصر اتيولا ياجتماع ـ ياسيس اوضاع يها گزارش ).تا  بي(پرويز بديعي  عباسي، محمدرضا و

  .هيرمند: تهران، نو يها  گفتمان و يناصر حكومت). 1390( عليزاده بيرجندي، زهرا
  .نشر مركز: تهرانحسن افشار،  ة، ترجمقاجار دورة رانيو صلح در ا جنگ). 1389( فرمانفرماييان، ركسانه

  .توس: منوچهر اميري، تهران ة، ترجمزريفر سفرنامة). 1366( فريزر، جيمز
: تهران ،1ج  ابوالقاسم سري، ة، ترجمقاجار دورةدر  رانيا ياجتماع خياز تار ييجستارها). 1366( فلور، ويلم
  .توس

 اطلاعـات ، »قاجـار  عصر در ايران سياسي اقتصاد كليد وابسته، توسعة مفهوم رفت پيش«). 1371( فوران، جان
  .ارديبهشت و فروردين ،56 و 55 علي طايفي، ش ةترجم ،ياقتصاد ـ ياسيس
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، بـه كوشـش ايـرج    )يناصـر  دورة رانيا يانتقاد اوضاع اجتماع( ينيقزو قانون). 1370( قزويني، محمدشفيع
  .طلايه: تهرانافشار، 

 ، شياقتصـاد  ـ ـ ياس ـيس اطلاعات، »ايزدي و حق الهي پادشاهان فرّ«). 1377( كاتوزيان، محمدعلي همايون
  .خرداد و تير ،130و  129

 ـا در سيانگل ـ و روس). 1354( زاده، فيروز  كاظم  ـامپر دربـارة  يپژوهش ـ( 1914- 1868 راني  ة، ترجم ـ)زميالي
  .هاي جيبي شركت كتاب: تهرانمنوچهر اميري، 

  .قلم :تهرانعبدالرحيم گواهي،  ترجمة، رانيا انقلاب يها شهير). 1369(. كدي، نيكي آر
  .فرهنگي و علمي: تهرانوحيد مازندراني،  ترجمة، رانيا ةيقضو  رانيا). 1349( كرزن، جرج
  .فرخي: تهران ،يمنصور هللا ذبيح ترجمة، رانيا دربار در سال سه). تا  بي( گوبينو، كنت
  .جاودان خرد :سيمين فصيحي، مشهد ترجمة، قاجار عصر رانيا). 1375(. اس. كي. لمبتون، آن

 االله سـيف  سياح و ، تصحيح حميدخوف و وحشت دورة اي احيس حاج خاطرات). 1359( سياح محلاتي، حاج
  .اميركبير: تهران گلكار،

  .نا بي: قاهره ،كيب ميابراه نامة احتيس). ق 1313( العابدين اي، زين  مراغه
 .زوار: ، تهران2ج ، هيقاجار دورة يو ادار ياجتماع خيتار ايمن  يزندگان شرح). 1343( مستوفي، عبداالله

 ةروزنام ـ: تهـران نـژاد،   حسين زرگـري  غلام ة، تصحيح و تحشيهيسلطان مĤثر). 1383( مفتون دنبلي، عبدالرزاق
  .ايران

انجمن نشـر  : جا  اهتمام عبدالحسين نوايي، بي  ، به آرا ملك رزايم عباسحال  شرح). 1325( ميرزا  عباس آرا،  ملك
  .آثار ايران
 .سعدي: تهران ،2ج  رت،يح ميرزا ترجمة ،رانيا خيتار). تا  بي( ملكم، سرجان
ميرزا حبيب اصفهاني، ويرايش جعفر مدرس  ترجمة، ياصفهان يبابا يحاج سرگذشت). 1385( موريه، جيمز
  .نشر مركز: تهران صادقي،

منصـوره اتحاديـه و    ترجمـة ، دارالضرب نيام يكمپان محمدحسن حاج نامة  يزندگ). 1379( مهدوي، شيرين
  .نشر تاريخ ايران: تهرانلو،   فرحناز اميرخاني حسنك

 ـا در تيامن يخيتار يشناس  جامعه). 1391(ميرسندسي، سيدمحمد  پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    : تهـران ، راني
  .مطالعات فرهنگي

پژوهشگاه علوم : تهران، )ها  هينظر و ها  مؤلفه م،يمفاه( يا    جامعه تيامن بر ينظر يدرآمد). 1390( نصري، قدير
  .انساني و مطالعات فرهنگي

  .اميركبير: تهران ،الدوله ناظم خان ملكم رزايم افكار در قيتحق ).1352(فرشته  نورايي،
  .نا  يب: جا بي ،يآذر يعباسقل ترجمة ،قاجار خيتار). 1340( گرانت رابرت واتسن،
  .اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران، رانيا در يافتگين توسعه يخيتار موانع). 1380( ، مصطفيخواه وطن

 ـ جنـوب  ياقتصـاد  و ياسيس خيتار اي لسنيو سفرنامة). 1363( تالبوت ويلسن، آرنولد  ـا يغرب  ترجمـة ، راني
  .وحيد :تهراننوري،  سعادت حسين

  .اساطير: تهرانجمشيد كيانفر،  ة، تصحيح و تحشييناصر يالصفا  روضه خيتار). 1380( خان  هدايت، رضاقلي



 

 

  


